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ماجرای نامه‌‌ شهید سلیمانی خطاب به سعودی‌ها
عـــادل عبدالمهـــدی در بخشـــی از مصاحبـــه خود با تســـنیم در مـــورد تلاش‌های ســـردار 
 شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی به منظـــور میانجیگـــری میان تهـــران و ریـــاض گفت: من 
23 ســـپتامبر 2019 در پکن بودم که شـــهید سلیمانی در تماســـی از من خواست در صورت 
امکان به عربســـتان ســـفر کنم. از وی دلیل این درخواســـت را جویا شـــدم و ایشـــان که از 
تمایـــل من بـــرای میانجیگری میان ایران و عربســـتان بویژه پس از حادثـــه آرامکو آگاه بود 
بـــا ایـــن خواســـته موافقت کرده بـــود. به ایشـــان گفتـــم من به‌تازگی به عربســـتان ســـفر 
کـــرده‌ام، با این حال پس از بازگشـــت به بغداد با مقامات ســـعودی تمـــاس خواهم گرفت 
و در صـــورت موافقـــت آنها بـــه ریاض ســـفر خواهم کرد. من پس از بازگشـــت بـــه بغداد با 
مقامات ســـعودی تمـــاس گرفتم و از قصـــد خود برای ســـفر به ریاض صحبت کـــردم. آنها 
از من پرســـیدند هـــدف از این دیدار چیســـت؟ گفتم، میانجیگری میان شـــما و جمهوری 
اســـامی ایران. آنها سپس پرســـیدند طرف حساب ما کیســـت؟ گفتیم سلیمانی، گفتند: 

بسیار خب، تشـــریف بیاورید.
در همان شـــب با هماهنگی مقامات عربســـتان راهی این کشـــور شـــدم و پس از استقبال 
پادشـــاه این کشـــور بـــه دیـــدار محمد بن‌ســـلمان ولیعهـــد عربســـتان رفتم.در دیـــدار با 
ولیعهد ســـعودی متوجه شـــدم که وی موضع غیردوســـتانه‌ای نســـبت به ایـــران دارد و در 
همـــان آغـــاز گفت‌و‌گـــو گفت این اقـــدام بی‌فایـــده اســـت. اما مـــن در ادامه بـــه او گفتم 
آیا خواهـــان جنگ با جمهوری اســـامی ایران هســـتید؟ بن‌ســـلمان گفت: نـــه، خواهان 
جنگ نیســـتیم، گفتم: بســـیار خوب، اگر خواهان جنگ نیســـتید، خواهـــان مذاکره هم 
نیســـتید، پس چـــه می‌خواهیـــد؟ باید چیـــزی وجود داشـــته باشـــد، در غیر ایـــن صورت 

احتمال جنگ وجـــود دارد.
بن‌ســـلمان در پاسخ به تشکیک من نسبت به حســـن‌نیت طرف سعودی گفت: پیشنهاد 
شـــما چیســـت؟ به او گفتم، روزنه‌هایی باز و ایجاد کنیم. شکایت و اعتراض شما چیست؟ 
بـــا بیان این شـــکایت‌ها و اعتراض‌ها باب مذاکـــره و گفت‌و‌گو نیز باز خواهد شـــد تا از این 
طریق به توافقاتی برســـیم. پیش از این نیز در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 

و ملک عبدالله چنین ابتـــکاری رقم خورده بود.
بن‌ســـلمان با قبول خواســـته من، پذیرفت تا نامه‌ای در همین زمینـــه خطاب به مقامات 
ایرانـــی تدوین کنـــد. اما زمانـــی که نامـــه را دریافت کردم متوجه لحن بشـــدت خشـــک و 
ناامیدکننـــده آن شـــدم. نامه را به من نشـــان دادنـــد تا اگر نظـــری در مـــورد آن دارم، ابراز 
کنم. من در پاســـخ گفتم، چنین نامه‌ای بیشـــتر موجب تنش در روابط دو کشـــور خواهد 

شـــد و کمکی به حل مشـــکلات نخواهد کرد.
در واکنـــش بـــه نامـــه ولیعهـــد ســـعودی، نامـــه دیگری خطـــاب به وی نوشـــتم کـــه لحن 
دیپلماتیک‌تر و رســـمی‌تری داشـــت و در آن به این آیه اشـــاره کردم که »همگی به ریسمان 
خدا متوســـل شـــوید و متفرق نشـــوید.« نامه من بیشـــتر شـــکل پرسشی داشـــت. این در 
شـــرایطی بود که شـــهید ســـلیمانی وقتی نامه نخســـت ســـعودی‌ها را دیده بود، گفته بود 
که ما آن را نمی‌پذیریم. به شـــهید ســـلیمانی اطلاع دادیم که ما نامه اصلاح شـــده را برای 
ســـعودی‌ها فرســـتاده‌ایم و منتظر بازگشت نامه به شکل اصلاح‌شـــده هستیم. در واکنش 
بـــه نامـــه ما اصلاحات خوبی از ســـوی ســـعودی‌ها انجام شـــد کـــه در عمل بســـیار بهتر از 
نامـــه نخســـت بود و بـــا ادبیات متعارف میان دو کشـــوری نوشـــته بود که به فکـــر آینده‌ای 

متفاوت‌تـــر از وضعیت حاکم بیـــن آنها بود.
شـــهید ســـلیمانی وقتی این نامه را دید، گفت به این نامه پاســـخ می‌دهیم. مدت کوتاهی 
گذشـــت، برادران سعودی ســـؤال کردند، پاسخ ایرانی‌ها چه شـــد؟ وقتی برادر سلیمانی بار 
دیگر به بغداد آمد از او ســـؤال کـــردم. در آخرین دیدار در حالی که از هم جدا می‌شـــدیم، 
گفت: در ســـفر آتی به بغداد پاســـخ را همراه خود خواهـــم آورد. در حقیقت پیامی که حاج 
قاســـم با خود آورده بود پاســـخی به نامه عربســـتان بود. در نهایت باید بگویم، این روندی 
بـــود کـــه راه را بـــرای مذاکرات آتی باز کـــرد و در ادامـــه آن دیداری بین طرف‌های ســـعودی 
و ایرانـــی در عـــراق برگزار شـــد و بعد از چندین جلســـه ایـــن دیدارها به عمـــان منتقل و با 

مســـاعی جمیله چین، توافق بین ایران و عربســـتان حاصل شد.
عبدالمهـــدی در ادامه با تأیید این گزاره معـــروف در نزد افکار عمومی ایران و حامیان محور 
مقاومت که می‌گوید »شـــهید ســـلیمانی برای امریکا خطرناک‌تر از قاســـم سلیمانی است« 
با خواندن ابیاتی از محمد الجواهری، شـــاعر نام‌آشـــنای عراقی در وصف این شهید افزود: 
شـــکی نیست که خون شهید بیشـــتر از رفتار و کردار او اثر‌گذار اســـت، چرا که عمر انسان 
محدود اســـت؛ اما خون شـــهید برای قرن‌ها به مثابه سرچشمه‌ای جوشـــان جاری است، 
همان طور که شـــهادت امام حســـین)ع( همچنان با گذشـــت قرن‌ها چشمه‌ای جوشان 
در مســـیر مجاهدین و طالبـــان راه حق در دفاع از مظلوم اســـت. به همین خاطر معتقدم 

که شـــهید ســـلیمانی امروز هزاران بار بزرگ‌تر از زمان حیاتش است.
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این دو نقـــش مهمی در وحدت بخشـــی به صفوف 
گروه‌هـــای مختلف عراقـــی ایفا کردند.

وی در ادامـــه ضمـــن ســـتایش از نقـــش ابومهدی 
المهندس در فرماندهی نیروهای حشـــد الشعبی 
در جبهه‌هـــای نبـــرد بـــا داعـــش افـــزود: توفیـــق 
قـــدرت  نتیجـــه  در  الشـــعبی  حشـــد  وهـــای  نیر
حمایت‌هـــای  و  ابومهـــدی  شـــهید  فرماندهـــی 
همه جانبه ســـردار ســـلیمانی محقق شـــد؛ چرا که 
ایشـــان در همان ســـاعات نخســـت خطر ســـقوط 
بغـــداد با ایجـــاد یک پل هوایی، تمامی ســـاح‌های 
مـــورد نیـــاز بـــرای مقابلـــه بـــا داعـــش را بـــه عراق 
ارســـال کرد. ایـــن در شـــرایطی بود کـــه ایجاد یک 
پل هوایـــی، منطقاً در عرض چند ســـاعت میســـر 
نیســـت، اما ســـردار ســـلیمانی فـــردی بـــود که به 
عنـــوان فرمانده نیروهای قدس ســـپاه پاســـداران 
همـــه کلیدهـــا را در دســـت داشـــت و کلیـــد کلیـــه 
مخـــازن تســـلیحات بـــه دســـت او باز می‌شـــد. در 
نتیجـــه همیـــن امر بـــود که ســـاح‌های مـــورد نیاز 
به ســـرعت به بغداد ارســـال و با همکاری نیروهای 
حشد الشعبی و ســـایر گروه‌ها در میان مجاهدین 
توزیع شـــدند که این مسأله نقشـــی کلیدی در سد 

راه نیروهـــای داعش داشـــت.

شب ترور حاج قاسم سلیمانی
نخســـت‌وزیر وقـــت عـــراق در زمـــان ترور شـــهید 
ســـلیمانی در تشـــریح جزئیـــات شـــب شـــهادت 
فرمانـــده ســـابق ســـپاه قـــدس و فرمانـــده وقـــت 
نیروهـــای حشـــد الشـــعبی گفـــت: مـــن و شـــهید 
ســـلیمانی قـــرار بـــود ســـاعت 8 و 30 دقیقه صبح 
روز بعـــد بـــا یکدیگـــر دیـــدار کنیـــم. مـــن معمولاً 

شـــب‌ها زود می‌خوابـــم امـــا آن شـــب تـــا ســـاعت 
یـــک نیمه‌شـــب بیـــدار مانـــدم و تـــاش می‌کردم 
تصوراتـــم را از دیـــدار فـــردا و آنچه بایـــد در مورد آن 
صحبـــت کنیم، روی کاغذ بیـــاورم، چرا که وضعیت 
آن روزهـــای عـــراق بســـیار ســـخت و بحرانـــی بود. 
در این شـــرایط ابتـــدا از خبـــر انفجار در فـــرودگاه 
بغـــداد مطلع شـــدم. تـــا آن لحظـــه از نحوه ســـفر 
ســـردار ســـلیمانی بـــه بغـــداد اطلاعی نداشـــتم و 
نمی‌دانســـتم حـــاج قاســـم از چـــه مســـیری برای 
ملاقات تشـــریف می‌آورند. ایشـــان همواره شخصاً 
اقدامات پشـــتیبانی مربوط به ســـفر و تردد خود را 
ســـازماندهی می‌کـــرد و ایـــن روندی بود کـــه برای 
دهه‌هـــا اســـتمرار داشـــت. عبدالمهـــدی در ادامه 
اظهـــار داشـــت: با گذشـــت زمان به‌تدریـــج مطلع 
شـــدیم کـــه شـــخصیت مهمـــی در انفجـــار بغـــداد 
ترور شـــده، اما پـــس از مشـــاهده تصویر انگشـــتر 
ایشـــان بود که یقین پیدا کردم ســـردار ســـلیمانی 
هـــدف قـــرار گرفته و به شـــهادت رســـیده اســـت. 
نخســـتین بـــار یکـــی از شـــبکه‌های اجتماعی خبر 
ترور شـــهید ســـلیمانی را اعلام کرد. ساعت نزدیک 
بـــه دو و نیم یا ســـه بامـــداد بود که بـــا تماس‌های 
سفارت جمهوری اســـامی ایران در بغداد و تماس 
تلفنـــی مصطفی الکاظمـــی، رئیس وقت دســـتگاه 
اطلاعات عـــراق و مدیـــر دفترم از خانه به ســـمت 
دفتـــر کارم حرکـــت کـــردم و پس از ورود بـــه دفتر، 
شـــروع به پیگیری اخبـــار کردیـــم. در آن لحظات، 
خبر شـــهادت شـــهید ســـلیمانی به تواتر و پشـــت 
ســـر هـــم در حال تأییـــد بـــود و طبیعی بـــود که ما 
به تمهیـــدات امنیتی مرتبـــط با این حادثـــه و آغاز 

تحقیقـــات بپردازیم.

زمان و چگونگی آشنایی با سردار شهید 
سلیمانی

مـــن خاطرات فراوانی از ســـردار ســـلیمانی در ذهن 
دارم امـــا فکـــر می‌کنـــم صحبـــت کـــردن در مـــورد 
نخســـتین بار بســـیار آســـان‌تر باشـــد. من در زمان 
رژیـــم صـــدام حســـین به‌عنـــوان یکـــی از نیروهای 
معـــارض عراقـــی )معـــارض بـــا صـــدام( بـــا شـــهید 
ســـلیمانی کـــه آن زمـــان مســـئولیت پرونـــده عراق 
را به‌عهـــده داشـــت ارتبـــاط داشـــتم. جلســـات ما 
عمدتاً به‌صـــورت دونفره یـــا با حضور بقیـــه رهبران 
گردان‌هـــای بـــدر بویـــژه شـــهید محراب ســـید باقر 
حکیم انجـــام می‌گرفت. در این جلســـات وضعیت 
آینده سیاســـی عـــراق پس از ســـرنگونی رژیم صدام 
حســـین مـــورد بررســـی قـــرار می‌گرفت و مســـائلی 
همچون نحوه مبارزه و برقراری ارتباط بین جریانات 
و گروه‌های سیاســـی حاضر در عراق و طراحی نظام 
بدیـــل بـــرای رژیم بعـــث. این جلســـات عمدتـــاً در 
تهـــران و در پاره‌ای موارد در عراق، اقلیم کردســـتان 
عـــراق و دیانـــا برگـــزار می‌شـــد. در خـــال همیـــن 
جلســـات بود که متوجه توانایی‌ اســـتثنایی شـــهید 
ســـلیمانی شـــدم. در ایـــن جلســـات فرماندهـــان 
عراقـــی نقطه‌نظـــرات خـــود را بیـــان می‌کردنـــد و 
ایشـــان بـــه صحبت‌هـــا گوش می‌ســـپرد و ســـپس 
در قالـــب یکـــی دو جمله بـــه بحث‌ها سمت‌و‌ســـو 
می‌داد. مســـائلی همچون بحث فدرالیسم، مسائل 
مذهبـــی و ملی‌گرایانه و طرح‌های امنیتی و نقشـــی 
که گروه‌هـــای معـــارض عراقی )مخالف بـــا صدام(، 
چـــه اســـام‌گرا و چـــه ملی‌گـــرا می‌توانســـتند در 
خلال ایـــن طرح‌ها به‌عهده داشـــته باشـــند در این 
جلســـات مـــورد ارزیابی قـــرار می‌گرفت. جلســـات 
مزبـــور به‌خلاف تصور ســـایرین، بســـیار تخصصی و 

در ســـطح بالایـــی انجام می‌شـــد.
 

ماجرای یک رژه بسیار مهم در عراق پساصدام
برهه فوق در حدود دو تا ســـه ســـال قبل از ســـقوط 
رژیـــم بعـــث را در بـــر می‌گرفـــت، اما پـــس از حمله 
امریـــکا بـــه عـــراق و تغییر رژیـــم صدام حســـین در 
ســـال 2003، مســـائل هـــم تغییـــر کـــرد و در عمـــل 
مســـئولیت‌هایی مســـتقیماً به مـــا واگذار شـــد. در 
این زمان مســـأله کلیـــدی آن بود کـــه نیروهای بدر 
چگونـــه می‌توانند وارد بغداد شـــوند؟ مـــا از مدت‌ها 
قبـــل پیرامون طـــرح امریکا بـــرای حمله بـــه عراق 
مطلـــع بودیـــم و در قالب لشـــکر امام علـــی)ع( در 
حـــال آماده‌ســـازی نیروهـــای خـــود بـــرای ورود بـــه 
عـــراق بودیم. این لشـــکر متشـــکل از 1850 نفر نیرو 
در منطقـــه میـــدان در دربندیخان متمرکـــز بود و با 
بمباران عراق به دســـت نظامیان امریکایی مخالف 
بود. ما با همـــکاری مرحوم جـــال طالبانی، رئیس 
جمهـــور فقیـــد عراق تـــاش کردیـــم از این لشـــکر 
محافظـــت کنیـــم و همزمان با روزهـــای آغاز تهاجم 

امریکا بـــه عراق، مراســـم رژه‌ای را برگـــزار کنیم تا با 
نمایش آن در رســـانه‌های مهـــم بین‌المللی از اتهام 
ایرانـــی بـــودن یا وابســـتگی آن به ســـپاه پاســـداران 
بکاهیـــم. ایـــن رژه در آن زمان ســـر و صـــدای زیادی 
برپـــا کرد و بســـیاری از شـــبکه‌های ماهـــواره‌ای مثل 
ســـی‌ان‌ان و بی‌بی‌ســـی کـــه در اقلیـــم کردســـتان 
عـــراق نمایندگـــی داشـــتند، آن را پوشـــش دادند. 
البتـــه برگـــزاری ایـــن رژه بـــا مخاطراتـــی نیـــز همراه 
بـــود به نحـــوی که بـــرادر عزیزم »جبر باقـــر صولاغ« 
کـــه مســـئولیت دفتر گردان‌هـــای بدر در دمشـــق را 
عهده دار بود با من تماس گرفت و گفت گزارشـــاتی 
مبنـــی بـــر احتمـــال بمبـــاران نیروهای مـــا در زمان 
برگـــزاری این رژه دریافت کرده اســـت و باید بســـیار 
مراقب باشـــیم. ما از خلال برگزاری ایـــن رژه موفق 
شـــدیم این پیـــام را به جهانیـــان عرضـــه بداریم که 
لشـــکر امام علـــی)ع( متشـــکل از نیروهـــای عراقی 
اســـت و از ســـال‌های بســـیار دور و به طور مستقل 
از نیروهـــای امریکایـــی فعالیـــت می‌کنـــد. روشـــن 
اســـت که برگزاری این رژه مهـــم، در حقیقت تحت 
سازماندهی و مدیریت شهید سلیمانی محقق شد.
بعد از برگزاری این رژه بود که از دو محور به ســـمت 
بغداد پیشـــروی کردیم. ســـید عبدالعزیز حکیم در 
معیـــت نیروهـــای گردان‌های بـــدر از محـــور کوت 
رهســـپار بغداد شـــد و مـــن با همراهی ســـید محمد 
الحیدری از محور دیالی و بعقوبه به ســـمت پایتخت 
عراق رهسپار شـــدیم. روز 12 آوریل 2003 وارد بغداد 
شـــدیم و این در شـــرایطی بـــود که صدام حســـین 
همچنـــان در بغداد بـــود. همزمان با ورود مـــا کارزار 
دســـتگیری نیروهـــای ما توســـط ارتش امریـــکا آغاز 
شـــد؛ من به همراه آقای حیـــدری 10 روز پس از ورود 
به بغداد بازداشـــت شدیم. بسیاری از افراد بازداشت 
شـــده بعدها در دولت‌های آتی عراق به ســـمت‌های 
مهم عالی وزارتی و نظامی نائل شـــدند. در این برهه 
نیز مســـئولیت پیگیـــری وضعیت همه امـــور عراق 
توســـط شخص شـــهید ســـلیمانی انجام می‌شد که 

پرونده عراق را در دســـت داشتند.

نحوه تعامل سردار سلیمانی با فرماندهان و 
گروه‌های سیاسی عراق

در ســـال‌های قبـــل از ســـرنگونی صدام، ســـید باقر 
حکیم )قـــدس ســـره( طرف اصلـــی مشـــورت‌ها با 
ســـردار ســـلیمانی بـــود. ما نیـــز در برخی جلســـات 
حضور پیـــدا می‌کردیم و دیدگاه‌های خـــود را مطرح 
می‌کردیم، اما با ســـرنگونی رژیم صدام، جلسات دو 
نفره میان من و شـــهید سلیمانی به ناگهان از لحاظ 
کمـــی و کیفـــی افزایـــش یافت. بـــرای مثـــال برخی 
جلســـات ما بـــرای چنـــد روز به طـــول می‌انجامید و 
در آن بـــه بحث و تبادل نظر در مورد مســـائلی چون 
نحوه اداره حکومت، تشـــکیل مجلـــس انتقالی و به 
دنبـــال آن تدویـــن قانون اساســـی، تعییـــن حدود 

اختیـــارات قوای ســـه گانه و نحوه تعامـــل آن با دیگر 
نیروهای عراقی مانند کردها، اهل ســـنت، شیعیان، 
ترکمانی‌ها، مســـیحیان و غیره می‌پرداختیم. از این 
جا بود که روابط شـــخصی من و شـــهید ســـلیمانی 
به ســـرعت تقویـــت و به رابطـــه‌ای بســـیار نزدیک و 
صمیمانـــه مبدل شـــد. مـــا در خلال این جلســـات 
ضمن بحـــث پیرامون تحولات جـــاری تبیین کاملی 
از موقعیـــت ایران و عـــراق و ترتیبـــات امنیتی حاکم 
بر منطقـــه ارائه می‌کردیم و به مـــرور نقش بازیگران 
خارجی در معادلات حاکـــم بر منطقه می‌پرداختیم. 
ایـــن مســـأله در ادامـــه به جلســـات تفصیلـــی میان 
ما و مقامات ارشـــد وقـــت جمهوری اســـامی ایران 
منجر شـــد که در آن به مســـائلی همچون تســـهیل 
دیـــدار مقامات ارشـــد ایرانـــی و عراقی و گســـترش 
همکاری‌هـــای اقتصادی و توســـعه روابط دو کشـــور 
پرداختـــه می‌شـــد. یکـــی از محورهـــای مهـــم ایـــن 
جلســـات، تلاش برای کاهش اثرات جنگ 8 ســـاله 

میان دو کشـــور بود.
عبدالمهـــدی ســـپس بـــا تشـــریح جایـــگاه ســـردار 
ســـلیمانی در ســـازماندهی مخالفین رژیـــم صدام و 
تعامـــل آنها بـــا مقامات ارشـــد ایرانی افـــزود: اصلی 
بنیادین بـــر تعامـــات معارضین عراقی بـــا مقامات 
ارشـــد ایرانـــی بویژه شـــخص رهبـــر معظـــم انقلاب 
اســـامی حاکم بـــود؛ ایران بر ســـر موضوعـــات مورد 
توافـــق طرفین کاملاً از بـــرادران عراقی خود حمایت 
می‌کـــرد و در موضوعاتـــی کـــه بـــا هم اختـــاف نظر 
داریـــم، به رویکرد طرف عراقی احترام می‌گذاشـــت 
و در عیـــن حفـــظ دیدگاه‌هـــای خـــود، از مداخله یا 
تحمیـــل هر چیز به طرف عراقی خـــودداری می‌کرد. 
مـــن حتی یـــک روز هم بـــه یاد نـــدارم که چیـــزی از 
ســـوی ایران بر ما تحمیل شـــده باشـــد. رابطه میان 
عراق و ایران بســـیار برادرانه اســـت، آنچه که عمدتاً 
در خارج از کشـــور طرح می‌شـــود صرفاً زاییده ذهن 
طرف‌هـــای بیگانه اســـت، چـــون بر نحـــوه تعاملات 
آنهـــا روابـــط فرادســـت و فرودســـت حاکم اســـت؛ 
تصـــور می‌کننـــد ایـــن قاعده در مـــورد ســـایرین نیز 

صـــدق می‌کند.
 

شهید سلیمانی همواره از حق دفاع می‌کرد
نخست‌وزیر اســـبق عراق در تشـــریح رویکرد سردار 
ســـلیمانی به اختـــاف نظرهـــای طرف‌هـــای ایرانی 
و عراقی نســـبت بـــه روندهـــای حاکم بر مناســـبات 
دو کشـــور و تحـــولات منطقـــه‌ای و بین‌المللی تأکید 
کرد: در جلســـات مشـــترک برادران ایرانـــی و عراقی 
در بســـیاری مـــوارد شـــاهد بودیـــم که طـــرف ایرانی 
از مواضـــع کشـــور خـــود دفـــاع می‌کـــرد و طـــرف 
عراقـــی نیز بـــه همین شـــکل از رویکرد کشـــور خود 
حمایـــت می‌کـــرد، امـــا شـــهید ســـلیمانی همـــواره 
از حـــق دفـــاع می‌کـــرد، حتـــی اگر ایـــن مســـأله با 
رویکـــرد مدنظر طـــرف ایرانـــی در تعارض بـــود. من 
به شـــخصه بارها شـــاهد بودم که ایشـــان با دیدگاه 
عراقی‌هـــا همدلـــی بیشـــتری نشـــان مـــی‌داد کـــه 
طبیعتـــاً در تقابل بـــا نگاه }برخـــی{ بـــرادران ایرانی 
بود. ما همواره شـــهید ســـلیمانی را یک برادر واقعی 
 بـــرای خـــود می‌پنداشـــتیم. البتـــه طبیعی بـــود که 
هـــر از گاه بیـــن ما نیـــز  بحث هـــای برادرانـــه‌ای هم 
رخ دهـــد، اما همه می‌دانســـتند که هـــدف همه در 

نهایت منافـــع و مصلحت عمومی اســـت.
نخســـت‌وزیر اســـبق عراق در تشـــریح نقش آفرینی 
ســـردار ســـلیمانی در نبرد با گروه‌هـــای تکفیری در 
عـــراق بـــا تمجیـــد از نقش بی‌بدیـــل و مثـــال زدنی 

ایشـــان در دفـــاع از دولـــت و ملـــت عـــراق در برابر 
تهدیـــد داعـــش و دیگـــر گروه‌های تکفیـــری افزود: 
خطـــر یـــورش گروه‌هـــای تکفیـــری تنها بـــه اربیل 
محدود نمی‌شـــد، بلکه هـــدف نهایی آن، ســـقوط 
بغداد بـــود. در همـــان زمـــان نگرانی زیـــادی وجود 
داشـــت که بغـــداد نیز ممکن اســـت به سرنوشـــت 
بســـیاری از مناطق دیگر عراق مبتلا شـــود و سقوط 
کنـــد و در صورتی که این اتفـــاق رخ می‌داد، اثر روانی 
بـــدی را بـــرای ســـایر اســـتان‌ها رقـــم مـــی‌زد و خطر 
ســـقوط دومینووار ســـایر مناطـــق دور از ذهن نبود. 
بـــا این حـــال شـــهید ســـلیمانی از همـــان لحظات 
نخســـت هجوم داعـــش، راهـــی عراق شـــد. من در 
ابتـــدا در اربیل با ایشـــان دیدار کردم. من و شـــیخ 
محمـــد تقـــی مـــولا از علمـــای شـــهر موصـــل قصد 
داشـــتیم راهی تلعفر شـــویم، اما ســـردار ســـلیمانی 
و شـــهید ابومهـــدی المهنـــدس کـــه پیـــش از ما به 
آنجـــا ســـفر کـــرده بودنـــد در تمـــاس تلفنـــی از مـــا 
خواســـتند از اربیل خارج نشـــویم. شهید سلیمانی 
بعـــد از ورود بـــه اربیـــل به مـــا گفت؛ تلعفر ســـقوط 
کـــرد و حتـــی زمانی که بالگرد ما }شـــهید ســـلیمانی 
و شـــهید ابومهدی المهندس{ در حال برخاســـتن 
از زمیـــن بـــود، به‌ســـمت آن گلولـــه شـــلیک شـــد. 
شـــهید ســـلیمانی در همین زمـــان در جلســـاتی با 
فرماندهان به تشـــریح آخریـــن وضعیت جبهه نبرد 
از روی نقشـــه‌هایی کـــه به همـــراه خـــود آورده بود، 
کـــرد و اولویت‌هـــای هر محـــور و نقـــاط ضعف دفاع 
از بغداد، نحوه ایمن‌ســـازی و ســـنگربندی پیرامون 
شهر را ترســـیم کرد. من در آن لحظه اعتقاد داشتم 
که هیـــچ فرمانده عراقـــی وجود نداشـــت که به‌طور 
کامـــل از صحنه عملیات آگاه باشـــد و گواه درســـتی 
ادعـــای من ســـقوط شـــهر موصـــل بود کـــه طی آن 
عملاً شـــاهد ســـقوط کامل شـــهر بودیم، به‌عوض، 
شـــهید ســـلیمانی تصویر کاملـــی از جبهه‌هـــای نبرد 
از دجلـــه تـــا طارمیه و فلوجـــه ارائه کـــرد، اولویت‌ها 
و نحـــوه به عقب رانـــدن نیروهای تکفیـــری داعش 
را ترســـیم کرد. تنها زمانی که حشـــد الشـــعبی وارد 
صحنه شـــد و به نیـــروی اصلی پیشـــران در خطوط 
نبرد عـــراق با نیروهای تکفیری مبدل شـــد شـــاهد 
توقـــف پیشـــروی‌ها و آغـــاز عقب‌نشـــینی نیروهای 
داعش از مناطق حســـاس و راهبردی عراق بودیم.
شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس یک 

روح در دو بدن بودند
عبدالمهـــدی در توصیف روابط حاکم بر مناســـبات 
شهید ســـلیمانی و شـــهید ابومهدی المهندس این 
دو را بـــه روحـــی در دو پیکـــر تشـــبیه کـــرد و افزود: 
همواره و از ســـال‌های بســـیار دور رابطه‌ای قوی بین 
آنها برقرار بود، چه در زمـــان معارضین رژیم صدام، 
چه در مراحل پس از ســـقوط رژیم بعث و آغاز روند 
قانونگذاری و اداره کشـــور و تدوین قانون اساســـی، 
چه در مواجهه با نیروهای القاعده و بعدها داعش؛ 

 »عادل عبدالمهدی« نخست‌وزیر پیشین عراق 
در گفت‌و‌گویی در سالگرد شهادت سردار سلیمانی مطرح کرد

 ناگفته‌‌هایی از تغییر نامه سعودی‌ها 
و پیام شهید سلیمانی

گزارش

همزمان با فرا رســـیدن چهارمین ســـالگرد ترور ســـردار رشـــید اســـام، شهید حاج قاســـم سلیمانی 
و شـــهید ابومهـــدی المهنـــدس، فرمانـــده نیروهای حشـــد الشـــعبی عـــراق، خبرگزاری تســـنیم در 
گفت‌و‌گویـــی اختصاصـــی با عـــادل عبدالمهـــدی، نخســـت‌وزیر وقت عـــراق به بازخوانـــی خاطرات 
دهه‌ها آشـــنایی و هم‌نشینی این سیاستمدار ارشد عراقی با ســـردار سلیمانی بویژه جزئیات شهادت 

ایشـــان پرداخته اســـت که در ادامه از زبـــان عبدالمهـــدی خواهید خواند.
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